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 چکیده

ترین و پرکـارترین محـدنان شـی ه، شـیخ  ـدوق در قـرن       از برجسته
انـد   چهارم هجری است که تألیفات او را تا سیصد انر شمارش کرده

اندیش شی ی در تونیق منزلت سترگ وی، برخی عالمان ساده رغمبه
 -به دلیل عدم تصریح طوسی و نجاشی بـه وناقـت  ـدوق    - دوق 

اند و برخی او را به تغییـر، اختصـار و اسـقاو خودسـرانه     توقف کرده

اند  سخنان آنان دستمایه شـبهه  واژگان و عبارات روایات متهم کرده
گردیده است و او را شیخ کذوب  افکنی برخی سنی مسلکان م ا ر
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اند  لذا این پژوهش با روش تو یفی تحلیلی در پی پاسـخ بـه   خوانده

دلایـل بلاـ ن شـبهه توقـف در وناقـت شـیخ        -1این سؤالات است: 
دلایل بلا ن شبهه در کیفیت مرویات شـیخ   -2 دوق کدام است؟ 

ــه  ــق حکایــت از آن دارد کــه   ــدوق کــدام اســت؟ یافت هــای تحقی
و توقف در وناقت  ـدوق دو پاسـخ نق ـی و حلـی دارد      تشکیک 

الف(پاسخ نق ی: عدم تصریح به وناقت، محدود به  دوق نیسـت،  

ب(پاسخ حلی: بر اساس قرائن و شواهد فراوان،  دوق را رجالیان و 
دانستند  شبهه نقه می -از جمله طوسی و نجاشی -عالمان متقدم شی ه

اخـت     -1ذیـل باطـل اسـت:     تغییر و اسقاو روایات نیز بـه دلایـل  
تقلایع روایـات،   -3اجتهاد جهت ا  ح م مون روایات،  -2طرق، 

اعتماد به روایات  دوق به دلیل برخورداری از سـند و م ـمون    -4
  استوارتر

 

    شیخ  دوق، وناقت مرویات، نقد شبهاتهای كلیدی: واژه
 

 مقدمه

های وظیفه ان کاس آموزه ترینمهمدر هندسه م رفت اس می، روایات در کنار آیات 

از همـان عصـر ح ـور م صـومان) (      رویازایـن کننـد   شری ت خاتم رسل)ص( را ایفا می

هـای حـدی ی   بـه مجموعـه   هـا آنانتقـال   گـردآوری و محدنانی بسیار، س یی بلیغ در حفـ،،  

ی بـن  مبذول داشتند  از جمله محدنان کوشا و پرکار در قرن چهارم أبو ج فر، محمد بن عل ـ

حسین بن موسى بن بابویه قمی م رو  به شیخ  دوق است  سال تولد او م لوم نیست ولی 

( و وفـاتش را بـه   301، ص3، ج1363مدت عمر او را هفتاد و اندی سال دانسته)بحر ال لوم، 
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 قاعدتاًبوده و  305( بنابراین سال تولد او حدود 325، ص1383داود، ابناند)نوشته 381سال 

 ری را درک کرده است  غیبت  غ

شیخ طوسی در میان اهل قم کسی چون او در حفـ، حـدیث و ک ـرت علـم      تصریحبه

(  او در جوانی وارد بغداد گردید و در آنجا محدنان 442، صتابیدیده نشده است)طوسی، 

(  در طلب علم و اخذ روایت از مشایخ 389، ص1407از او استما  حدیث داشتند)نجاشی، 

اسـتاد را درک کـرده    250لذا به نقاو دوردست مسـافرت کـرده و بـیش از     حریص بوده و

 ( 323، ص16، ج1410است)خویی، 

انـد   شهرت او چنان است که عالمان رجال اهل سنت نیـز از م رفـی او غفلـت نکـرده    

وارد بغـداد گردیـد و در آنجـا از    »نویسد: خلایب بغدادی به مناسبت ح ور او در بغداد می

، 3، ج1417)خلایـب بغـدادی،   « ل کرد او از مشایخ و مشهوران شی ه استپدرش روایت نق

« رأ س الامامیة، صاحب التصاایف  الاااة، ، ب اف ه ااث ا  ا »(  ذهبی در تو یف او ت ابیر 303ص

ــی،  ــع  304-303،  ــص16، ج1413را دارد)ذهب ــی در جم ــ ش فراوان ــدوق ت آوری (   

که بـه اذعـان سـیره نویسـان     شته است چنانهای مختلف حدی ی داروایات در قالب مجموعه

، 1413  ذهبی، 443، صتابیفریقین تألیفات حدی ی او بالغ بر سیصد انر بوده است)طوسی، 

 ی نمانده است جابه(  اگرچه اکنون هفده انر بیشتر 304، ص16ج

شخصیت  دوق در میـان عالمـان عصـر خـویش و پسـینش همـواره مـورد تکـریم و         

های حدی ی و غیر حدی ی دیگران را  بـه عهـده   آنارش مرج یت نگارشت ظیم بوده است و 

این مرتبت شخصیتی و جایگاه حدی ی برخـی در تونیـق  ـدوق توقـف      رغمبهداشته است  

 لؤلؤة البحـرین اند  بحرانی در کتاب ای از منقولات وی تشکیک کردهکرده و نسبت به پاره

یح به وناقت  دوق در کتـب رجـال، او   آورده است که برخی مشایخش به دلیل عدم تصر

 (  357، ص1429دانستند)بحرانی، را نقه نمی
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شیخ  کهچنانشبهه در وناقت  دوق از قرن یازدهم به ب د ملارح گردیده است  ظاهراً

حر عاملی گزارش کرده که برخی از م ا ران وی به دلیل عدم تصریح رجالیـان متقـدم بـه    

انـد)حر عـاملی،   ده و بلکـه ونـاقتش را منکـر شـده    وناقت  دوق در تونیـق وی توقـف کـر   

(  گروهی نیز  دوق را به تغییر، اختصار و اسقاو خودسرانه برخـی واژگـان و   7، ص1403

، 11، ج1408  نــوری،  156، ص5، ج1403اند)مجلســی، عبــارات روایــات مــتهم کــرده   

کــرده  ســونظنکــه ع مــه مجلســی نســبت بــه برخــی مرویــات وی اظهــار (، چنــان170ص

(، ب  ی نیز از ع مه مجلسی سبقت گرفته و  ـدوق را  156، ص5، ج1403است)مجلسی، 

 (  170، ص11، ج1408اند)نوری، به اضلاراب در نقل روایات متهم کرده

ای در ف ای مجـازی بـا قلـم شخصـی سـنی مسـلک       به تبع آن مستشک ن، اخیراً مقاله

است که نویسنده اقوال مشـککان در  انتشار یافته « شیخ  دوق یا شیخ کذوب»تحت عنوان 

وناقــت و منقــولات  ــدوق را یکجــا گــرد آورده و در فرجــام نوشــتار خــویش  ــدوق را 

 ( 2، ص1394کند)بن شررر، محدنی کذوب م رفی می

دلایل بلا ن  -1باری اکنون برای پاسخ به شبهات پیش گفته دو سؤال پیش رو است: 

دلایل بلا ن شبهه در کیفیـت مرویـات    -2 شبهه توقف در وناقت شیخ  دوق کدام است؟

روش إبن بابویـه در  »شیخ  دوق کدام است؟ در حوزه  دوق پژوهی آنار مت ددی چون: 

روش شـیخ  »و « نگرشی به فراز و فرود کارنامه حدیث نگـاری شـیخ  ـدوق   »، «نقد حدیث
سـتقلی  ، سامان یافته است مع ذلک در هیچ پـژوهش م « دوق در کمال الدین و تمام الن مه

به بررسی شبهات دوگانه مزبور پرداختـه نشـده اسـت  لـذا ایـن پـژوهش بـا روش تو ـیفی         

تحلیلی در پی پاسخ به این شبهات اسـت  جهـت نیـل بـه ایـن هـد  نوشـتار حاضـر در دو         

بررسـی شـبهه تغییـر، اختصـار و      -2بررسی شبهه توقف در وناقت شیخ  ـدوق،   -1محور  

 شود ه وسیله  دوق به بحث گزارده میاسقاو الفاظ و عبارات روایات ب
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 . بررسی شبهه توقف در وثاقت شیخ صدوق1
ایـن توقـف ناشـی از     ظـاهراً اند که گذشت برخی در وناقت  دوق توقف کردهچنان

(  نویسـنده مقالـه   7، ص1403عدم تصریح طوسی و نجاشی به وناقت وی است)حر عاملی، 

گویـد: نـه طوسـی و نـه     ن شیخ حر عاملی می، با استناد به سخ«شیخ  دوق یا شیخ کذوب»

، 1394انـد کـه  ـدوق نقـه اسـت)بن شـررر،       نگفتـه   ـراحتاً نجاشی و نه حتی ع مه حلی 

(  وی سپس برای مدلل کردن عدم اعتقاد نجاشی بـه وناقـت  ـدوق، بـه چنـد تـن از       2ص

 ند  اکند که بر خ    دوق با واژه نقه تونیق شدهمحدنان م ا ر با  دوق اشاره می

در رجال نجاشی از محمد بن بابویه قمی) ـدوق( تمجیـد شـده ولـی     »نویسد: وی می

علـی بـن ابـراهیم قمـی بـا واژه نقـه،        کهدرحالیدرباره وناقت او سخن به میان نیامده است، 

اند، حتی در این کتاب از شیخ طوسی نیـز  محمد بن ی قوب کلینی با عنوان اونق م رفی شده

 (  3، ص1394)بن شررر، «است با لف، نقه یاد شده

از عالمان م ا ر و نزدیک به شـیخ  ـدوق    یکهیچگیرد که نویسنده مقاله نتیجه می

 ( 4، ص1394اند)بن شررر، او را تونیق نکرده

پیش از پاسخ به شبهه یاد شده باید گفت، نجاشی و طوسی  احب سه کتاب از چهار 

م رفـی،   رغـم بـه ، انـد زیسـته میات  دوق ای نزدیک به حیکتاب رجال متقدم که در دوره

انـد: طوسـی او را بـا ایـن     اشـاره نکـرده   1مدح و تجلیل او به وناقتش با الفاظ مصلالح تونیـق 

جلف  القدر، ح اة، بصیر بال قث و ال خبار و ال،جال، ناقدا لل خبار، له مصن ات ك ایر ، »ت ابیر ستوده است: 

 (  439، ص1381  همو، 442، صتابیطوسی، «)علمثلم ی، فی القمفین مثله فی ح اث و كثر  

ش فخنا و فقیهنا و وجث الطائ ة بخ،اساا  و ن  ور  بدادا  »نجاشی نیز چنین تو یف کرده است: 

(  در 389، ص1407نجاشی، «)س نة خمس و خماین و ثلاثمائة و سمع منث ش فوخ الطائ ة و هو حدث الان

انـد عـدم   ار نرفتـه اسـت  حـال آیـا چنانکـه پنداشـته      از این ت ابیر، الفاظ تونیق به ک یکهیچ

                                                 
 ( 204-203،  ص1408شهید نانی الفاظ تونیق را: عدل، نقه، حجت،  حیح الحدیث شناسانده است)شهید نانی،  -1



 صدوق خیش اتیو نقد شبهات وارده بر وثاقت و مرو یبررس   162

 

تصریح به وناقت  دوق عدم اعتماد به او را در پی خواهد داشت؟ این شبهه به دو  ـورت  

 نق ی و حلی قابل پاسخ است:

 

 . پاسخ نقضی به شبهه توقف در وثاقت شیخ صدوق1-1

م ا ـر یـا   در پاسخ نق ی باید گفـت: گـاه شـیوه عالمـان رجـال در م رفـی محـدنان        

نزدیک به عصر خود که جزن دانشیان طراز اول و مورد اعتماد قلا ی جام ـه علمـی هسـتند،    

ها و ف ائلی است که ممکن است براساس الفاظ مصـلالح تونیـق، افـاده    اکتفا به بیان ویژگی

وناقت آنان نشود، این رویه به وفور در کتب رجالی شـی ه و کـم و بـیش در کتـب رجـالی      

شـود، حـال   شود، لذا عدم تصـریح بـه وناقـت بـه  ـدوق محـدود نمـی       میاهل سنت دیده 

اعتماد محدنان به آنان و روایاتشان، در کتب  رغمبهشود که هایی از محدنان اشاره مینمونه

 رجال به وناقتشان تصریح نشده است:

  

کـه  -)زنده در نیمه دوم قرن سوم( پدر علی بن ابراهیم  . ابراهیم بن هاشم1-1-1

در  -بسیاری از روایات کلینی بـه واسـلاه علـی بـن ابـراهیم از ابـراهیم بـن هاشـم نقـل شـده          

از کتب رجالی متقدم مدح و ذم نشده است  تنها ملالـب مهمـی کـه دربـاره او در      یکهیچ

ن عبد الرحمن بوده و اولـین  کتب رجال ارب ه وجود دارد، این است که وی شاگرد یونس ب

  طوسـی،  16، ص1407کسی است کـه حـدیث را در شـهر قـم انتشـار داده است)نجاشـی،       

(، به همین دلیل است کـه ع مـه حلـی بـه هنگـام      12-11،  صتابی  همو، 353، ص1381

از ا حابمان را نیافتم کـه در جـرح و ت ـدیل او بـه  ـراحت       یکهیچنویسد: ترجمه او می

روایــات منقـول از او فـراوان اسـت و ارجـح آن اسـت کــه       کـه درحـالی اشـد  سـخن گفتـه ب  

 ( 4، ص1411روایاتش پذیرفته شود)ع مه حلی، 
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(، با همه ج ل و عظمتی که هـ 305)سعید عمری بن عثمان . محمد بن1-1-2

در میان شی یان داشته و مفتخـر بـه دومـین نیابـت خـاص از امـام عصـر)عط( است)طوسـی،         

از کتب رجال متقدم به وناقـت وی بـا الفـاظ مصـلالح تونیـق       یکهیچ(، در 359، ص1411

له مالة  »اشاره نشده است، طوسی و به تبع وی ابن داود و ع مه حلی ایشان را تنهـا بـا ت بیـر    

  ع مه 323، ص1383  ابن داود، 447، ص1381اند)طوسی، تو یف کرده« جلفلة عند الطائ ة

 ( 149، ص1411حلی، 

 

هـ( که سومین نائب خاص امام عصر)عط(  326). حسین بن روح نوبختی1-1-3

از عالمان رجال متقدم از جرح و ت ـدیل او   یکهیچ(، نه تنها 367، ص1411است)طوسی، 

انـد  مـع الو ـف    تحت هـیچ عنـوانی بـه ترجمـه او نیـز نپرداختـه       اساساًاند بلکه سخن نگفته

خویی ایشان را محدث، فاضل، متکلم و از نقات شـی ه و مقبـول همـه آنـان دانسـته       اللهتیآ

 (  205، ص7، ج1410است)خویی، 

ممکن است اشکال شود که چون از حسین بن روح روایتی نقل نشده بدین جهت نـام  

او در کتب رجال متقدم وجود ندارد  این اشکال وارد نیست زیرا در منابع مت دد حـدی ی از  

، 1404آنار روایی طوسی بـه نقـل از ایشـان روایـت از م صـوم وجـود دارد) ـدوق،         جمله

  243-241،  ـص 1، ج1385  همـو،  509-507و  ص 503، ص2، ج1395  همو، 30ص

 ( 326-324،  ص1411  همو، 93، ص3، ج1407  طوسی، 202، ص1413مفید، 

 

اص امـام  هـ(، در جایگاه چهارمین نائـب خ ـ  328). علی بن محمّد سمری1-1-4

(، درباره ایشان هیچ تو ـیفی تـا چـه رسـد بـه      393، ص1411عصر)عط( قرار دارد)طوسی، 

دربـاره   منتهـی المقـال  جرح و ت دیل در کتب رجال وجود ندارد مع ذلک  ـاحب کتـاب   

، 1416کند)مازنـدرانی،  نویسد: عظمت او از پرداختن به شرح حال او بی نیـاز مـی  ایشان می
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ــن م 57، ص5ج ــی ب ــده       (  از عل ــل ش ــر)عط( نق ــام عص ــاتی از ام ــز روای ــمری نی ــد س حم

  طبری آملـی،  395، ص1411  طوسی، 503و ص 433-432، ص2، ج1395است) دوق، 

انتهای غیبـت  ـغری    هاآن ترینمهم( و شاید 244، ص1368  ابن طاووس، 524، ص1413

 ( 516، ص2، ج1395و آغاز غیبت کبری است) دوق، 

 

هــ( چهـره نـام     406)عروف به سیید رضیی  . محمد بن حسین رضی م1-1-5

وضـ یتی مشـابه  ـدوق در کتـب رجـال       الب غـه نهـط آشنای حدی ی شی ه با انر گرانسنگ 

یقیاب الللاوبین »متقدمان دارد  نجاشی نسب و آنار او را بیان کرده و در تو ـیف او بـه ت ـابیر    

(  طوسی نیـز  398، ص1407 بسنده کرده است)نجاشی،« ن  شاع،ا مبرزا»، «أ خو ا ،تضى»، «ببددا 

 در رجال خود از سید رضی سخن به میان نیاورده است 

 

اسـتاد دو رجـالی بـزرگ ی نـی      کـه آن رغـم بـه (،  قه 436). سید مرتضیی 1-1-6

نجاشی و طوسی بوده است مع ذلک در کتب رجال این دو تـن بـه ونـاقتش تصـریح نشـده      

قیه، جامع علوم و عظیم المنزله در علم و است و تنها با ت ابیری چون: متکلم، شاعر، ادیب، ف

  همـو،  434، ص1381  طوسـی،  270، ص1407دین و دنیـا تو ـیف شـده است)نجاشـی،     

 ( 288، صتابی

نزدیک بـه نویسـندگان    هاآنبنابراین واضح است بسیاری از راویانی که دوران حیات 

نیـازی بـه ذکـر     انـد کتب رجال است به دلیل شهرت علمی و اخ قـی کـه در جام ـه داشـته    

نجاشـی در تو ـیف اسـتادش     کـه چنـان شده است، واژگان تونیق درباره آنان احساس نمی

ف ل او مشهورتر از آن است که جایگـاه او در فقـه، کـ م، روایـت،     »نویسد: شیخ مفید می

 (  399، ص1407)نجاشی، «وناقت و علم تو یف شود
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انـد، بـرای   ای در پـیش گرفتـه  شایان ذکر است رجالیان اهل سنت نیز گاه چنـین شـیوه  

نمونه بخاری گرد آورنده م تبرترین مجموعه حـدی ی اهـل سـنت در کتـب رجـال آنـان بـا        

ن  حاان ا ل،فاة، »اسـت:   رفته کاربهالفاظ مفید تونیق و ف نشده است  درباره او این ت ابیر 

رک: مـزی،  «)، س فد ال قهاء، فقیث هذه ال مة، ماوت داد  ان اعسا عف   هااف اللامحان الح ظ و ن  بت قث

مام الدیفا فی فقث(، 460-438،  ص1413  ( 55، ص2، ج1415)ابن حجر، جب  الح ظ و اع

 

 . پاسخ حلی به شبهه توقف در وثاقت شیخ صدوق1-2

ی رجالی هااگرچه نجاشی و طوسی و دیگر رجالیان متقدم به وناقت  دوق در کتاب

 هـا آناند مع الو ف قرائن و شواهد فراوانی وجود دارد کـه بـر اسـاس    خود تصریح نکرده

توان به وناقت  دوق از منظر رجالیان عالمان شـی ه پـی بـرد  اهـم ایـن قـرائن و شـواهد        می

 عبارتند از:

 

مفید، نجاشی و طوسی در آنار گوناگون خود فراوان از  دوق حدیث نقل  .1-2-1

 ها:د که مؤید وناقت  دوق نزد آنان است  نمونهانکرده

روایت از  دوق به  ورت ب  واسلاه نقل کـرده   18خود  امالیمفید در کتاب  الف(

، 218، 217، 213، 157، 67، 52، 51، 44، 43، 9،  ـص 1413است)برای نمونه رکـ: مفیـد،  

219 ،236 ،247 ،280 ،281 ،283 ،285 ،335 ) 

خود گاهی به واسلاه  دوق روایت تونیق برخـی راویـان را    الفهرستنجاشی در  (ب

( و گـاهی بـه واسـلاه او طـرق خـود بـه کتـب        332، ص1407گزارش کرده است)نجاشی، 

 ( 446، 354، 353، 175، 137رساند)برای نمونه رکـ: همو،  صا حاب ائمه) ( را می

غیـر مفیـد از   طوسی در آنار مختلف خود به وفور ب  واسلاه و بـا واسـلاه مفیـد و     (ج

فیـه  »شـیخ در مجلـس پـانزدهم تحـت عنـوان       امـالی کنـد  تنهـا در    دوق حدیث نقـل مـی  
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روایـت از  ـدوق نقـل     51« أحادیث أبی ج فر محمد بن علی بن الحسین بن بابویـه القمـی  

روایـت   11( غیـر از آن در ایـن کتـاب حـدود     444-421،  ـص 1414کرده است)طوسی، 

، 109، 108، 99، 63، 58، 20، 12،  ـص 1414طوسـی،  دیگر نیز از  دوق نقل شده است)

110 ،114 ،158 ،201  ) 

شیخ در کتاب فهرست خود گاه به واسلاه  دوق روایات تو یف راویان را گزارش 

مورد( بـه واسـلاه او طـرق خـود بـه کتـب        130( و گاه )حدود 407، صتابیکرده)طوسی، 

، 98، 81، 43، 39، 28، 19، 18صرساند)برای نمونـه رکــ: همـو،   ـ   ا حاب ائمه) ( را می

105 ،114 ،124 ،140 ،140 ،150 ،154 ،156 ،158 ،162 ،163 ،163 ،176 ،195 ،196 ،

201 ،203 ،203 ،210 ،211 ،215 ،221 ،224 ،226 ) 

، 1، ج1407روایت)طوسـی،   5بـیش از   تهـذیب ع وه بـر مـوارد یـاد شـده، شـیخ در      

 30( و در استبصــار حــدود 249ص ،6  ج95، ص6  ج209، ص4  ج113، ص2  ج135ص

  41، ص1  ج1، ص1، ج1390روایت از  دوق نقل کرده است)برای نمونه رکـ: طوسـی،  

، 1  ج291، ص1  ج218، ص1  ج200، ص1  ج195، ص1  ج155، ص1  ج155، ص1ج

 تهـذیب (  گفتنی اسـت طوسـی در مقدمـه    214، ص3  ج16، ص3  ج97، ص2  ج469ص

واتر و یـا اخبـار مقـرون بـه  ـحت را گـزارش کـرده        تصریح کـرده اسـت کـه روایـات مت ـ    

دانسـته  (  بنابراین بی شک او روایات  دوق را  حیح مـی 3، ص1، ج1407است)طوسی، 

 که نقل کرده است 

کسانی که به دلیـل عـدم وجـود الفـاظ تونیـق در رجـال نجاشـی و طوسـی،          .1-2-2

د کـه نجاشـی بـه هنگـام م رفـی      اناند، غفلت یا تغافل داشتهوناقت  دوق را زیر سؤال برده

پدر  دوق)علی بن حسـین بـن موسـى بـن بابویـه( داسـتان ولادت  ـدوق بـا دعـای امـام           

(، طوسی نیز در کتاب الغیبه خود 261، ص1407نجاشی، عصر)عط( را گزارش کرده است)

( 327-271،  ـص 1411تحت عنوان م جـزات امـام عصـر)عط( در دوران غیبت)طوسـی،     
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که بر  حت امامت ح ـرت ولـی عصـر)عط( اشـ ار دارنـد برشـمرده       م جزات مختلفی را 

  است

، 1411ماجرای تولد  ـدوق بـا دعـای امـام عصـر)عط( است)طوسـی،        هاآناز جمله 

(  چگونه ممکن است این دو رجالی به وناقت  دوق باور نداشـته و در عـین حـال    320ص

ک در آن و بلکـه بـا   چنین کرامت بزرگی را که منتسب به امام م صـوم اسـت بـدون تشـکی    

 تأیید آن گزارش کنند 

این واق ه افاده تونیق بلکه فراتر از تونیق را دارد  اگر کسی به ا ل این داستان اشکال 

تواند به منزلتی کـه  ـدوق نـزد نجاشـی و طوسـی داشـته تردیـد نمایـد، بـه          کند هرگز نمی

د بـر جایگـاه رفیـع    ان ـعبارت دیگر همین که نجاشی و طوسی این حادنـه را گـزارش کـرده   

 دوق نزد آنان دلالت دارد  محدنان و رجالیان متأخر این گزارش را یکی از اسـناد تونیـق   

، شیخ حر عاملی این داستان مشهور را نشان دهنده وناقت  ـدوق  م  ًاند   دوق شناسانده

 (  7، ص1403دانسته است)حر عاملی، 

کافی در نشان دادن ج لت شـأن   آیت الله خویی نیز آن را م رو ، مشهور،  حیح و

نویسد: یقین دارم که شهرت محمد بن علی بـن حسـین بـه    و عظمت مقام ایشان دانسته و می

نشأت گرفته است  -که او را از اقران و ام ال خود متمایز کرده- دوق از این ف یلت ویژه 

سـازد،  نیاز مـی  و گزارش این داستان به وسیله نجاشی و طوسی، از تصریح به تونیق باقی بی

، 16، ج1410انـد بـالاتر و فراتـر از اعتقـاد بـه وناقـت اسـت)خویی،        زیرا داستانی که آورده

 ( 322ص

برابر بـا دیـدگاه عالمـان رجـال شـیخ اجـازه بـودن نشـانه وناقـت شـیخ نـزد             .1-2-3

و  160، ص3، جتـا بـی   مامقـانی،  192، ص1408مستجیز)اجازه گیرنده( است)شـهید نـانی،   

ــاد، 220، ص3ج ــدرانی، 170، ص1422  میردام ــانی، 85، ص1، ج1416  مازن ــد بهبه   وحی

( بسـیاری از عالمـان   341، ص1410  سـبحانی،  64، ص1412  بحرانـی،  45-44،  صتابی
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بلکـه اک ـر کتـب     ا ـول ارب مائـه  بزرگ شی ی از  دوق اجازه نقل روایت دارند و غالـب  

 (  11، ص1403اند از جمله آنان مفید است)حر عاملی، کردهحدی ی شی ه را از او نقل 

شهید اول سلسله اجازه حدی ی خود را از طریق مفید و سید مرت ی به  دوق رسانده 

(، شهید نانی نیز اجازه حدی ی خود را به واسلاه مفیـد  190، ص104، ج1403است)مجلسی، 

ها بیان وناقت شـیخ  ن اجازه(  هد  از ای159، ص105به  دوق متصل کرده است)همو، ج

چه شیخ اجازه به هر دلیلی مجهـول یـا ضـ یف    اجازه نزد مستجیز)اجازه گیرنده( است چنان

(  بنـابراین  341، ص1410ای برای اجازه مترتـب نیست)سـبحانی،   یا ملا ون باشد هیچ فایده

 این خود دلیلی دیگر بر وناقت  دوق است 

به عصر  دوق به دلیل شـهرتش او را بـی   که گذشت رجالیان نزدیک چنان .1-2-4

دانستند اما با فا له گرفتن از عصر  دوق لازم بوده که به نیاز از تونیق با الفاظ مصلالح می

وناقت وی تصریح شود لذا از قرن ششم بـه ب ـد دانشـیان برجسـته در علـوم فقـه، حـدیث و        

یاّث»نویسـد:  ق( می 598اند  ابن ادریس حلی)رجال، فراوان از تونیق  دوق سخن گفته  ن  فاع

ابـن ادریـس،   «)القدر، بصیرا بال خبار، ناقدا للآثار، عا ا بال،جال، ح اة و هو أ سا تا  شا فخنا ا  یاد ثقة جلف 

برای نخستین بار، در این کتاب ت بیر  ـدوق بـه کـار     ظاهراً(، همچنین 529، ص2، ج1410

 ( 169، ص1رفته است)همو، ج

نار خود به وناقت  دوق تصریح کرده اسـت  در کتـاب   سید بن طاووس در برخی آ

یاث ثقاة فار ی،وباث»نوشـته اسـت:    ف ح السائل ( و در 156، ص1406ابـن طـاووس،   «)ملتماد علفاث فاع

ــن طــاووس، «)و عدالتااث علمااث عااى ا ت اا  الشاا ف »کتــاب فــرج المهمــوم آورده اســت:   ، 1368اب

 (  129ص

 من لا یح ره الفقیـه از نقل روایتی مرسل از  پس مختلف الشی هع مه حلی در کتاب 

کند: اگرچه روایـت مرسـل اسـت مـع الو ـف شـیخ       آن را  حیح دانسته و چنین ت لیل می

 ظـاهراً ابوج فر بن بابویه از بزرگان عالمان ما است و مشهور به  دق، وناقت و فقه اسـت و  
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، 1413ع مه حلـی،  کـرده اسـت)  جز با احتمال قوی به  حت روایت مرسل آن را نقل نمی

(  در کتب رجال متأخر نیز وناقت  دوق برای نویسندگان محرز بوده و شـأن  135، ص2ج

  346، ص17، ج1410  خـویی،  141، ص1ج، تـا بیاند)مامقانی، وی را برتر از تونیق دانسته

 (  347، ص1428مظاهری، 

شهید نانی برای تشخیص عدالت راوی طرقی را ملاـرح کـرده کـه از جملـه      .1-2-5

استفاضه راوی است به این م نا که عدالتش بـین محـدنان و دانشـیان غیـر محـدث بـه        هاآن

شهرت رسیده باشد  مانند مشایخ متقدم، از عصر کلینی تا زمـان حاضـر کـه چنـین ویژگـی      

او مــورد پــذیرش متــأخران قــرار گرفتــه  (  ایــن دیــدگاه192، ص1408دارند)شــهید نــانی، 

، 3، ج1419  حـر عـاملی،   300، ص3، ج1363  بحر ال لوم، 261، ص1422است)میرداماد، 

ــاملی، 238ص ــی  حــر ع ــاب ــوری،  6، ص1، جت   399، ص24و ج 109، ص19، ج1408  ن

 (  91، ص1369  غفاری، 189، ص1421ف لی، 

و تمجید عالمان قرار گرفته  واضح است محدنی چون  دوق که از سویی مورد مدح

و از سوی دیگر آنار فراوانش، شهرتی فراگیر برای او رقم زده است از تونیق بی نیاز باشـد،  

)پیراسته دانستن راوی از گنـاه(  « تزکیه»لذا شهید نانی دومین شیوه شناسایی عدالت راوی را 

یـه و وجـود بینـه بـرای     بـر تزک  تصـریح بـه از مشایخ مشهور،  یکهیچگوید: بیان داشته و می

کـه افـزون بـر    -عدالت نیاز ندارند به دلیل اینکه در هر عصری آنان به وناقت، ضبط و ور  

مشهور هستند  تزکیه برای غیر این راویان که شهرت ندارند لازم است ماننـد   -عدالت است

در  در طریـق احـادی ی جمـع آوری شـده     غالبـاً بسیاری از کسانی که پیش از اینان بودنـد و  

 ( 193-192،  ص1408کتب ح ور دارند)شهید نانی، 

بنابر دلایلی که گذشت وناقت  دوق و بلکه فراتـر از آن نابـت اسـت، تشـکیک در     

وناقت  دوق از غـر  ورزی و یـا سـاده انگـاری و یـا بـه ت بیـر آیـت الله خـویی از کـط           

گیرد و اگر قرار باشد در وناقت چون  دوق مناقشه شود باید فاتحه فقـه  سلیقگی نشأت می
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شایان ذکـر اسـت کـه شـاید علـت توقـف برخـی         ( 323، ص16، ج1410را خواند)خویی، 

 ـ   چون اعتقاد به جواز سهو النبی)ص( و ائمه) ( ـ  نسبت به  دوق ناشی از برخی فتاوای او 

بر خ   اجما  طائفه امامیه باشد  چنین فتاوایی موجب کاستی ج لت او نخواهد بود چـرا  

تهـاد خـود کوتـاهی    در برخی مسائل علمی به خلاـا رفتـه اسـت مـع ذلـک در اج      هرچندکه 

 ( 134، صتابینکرده است)موسوی خوانساری، 

 

. بررسی شبهه تغییر، اختصار و اسقاط الفیا  و عبیارات رواییات بیه وسییله      2

 صدوق

تغییــر، اختصــار و اســقاو  مســئلهیکــی از شــبهاتی کــه دربــاره  ــدوق ملاــرح اســت  

سـخنان برخـی از    لایلابـه خودسرانه برخی واژگان و عبارات روایات است، ایـن شـبهه در   

شود، آنان در مورد یک روایـت اتهـام تغییـر و دربـاره سـه روایـت       محدنان متأخر دیده می

اند، همین اشـکالات دسـتاویزی بـرای تـاختن     اتهام اختصار و اسقاو را متوجه  دوق کرده

به  دوق و متهم ساختن او به تحریف روایات « شیخ  دوق یا شیخ کذوب»نویسنده مقاله 

 (  9-4، ص1394شده است)رکـ: بن شررر، 

شـبهه اسـقاو    -2شبهه تغییر الفاظ و عبـارات روایـات،    -1این اشکالات در دو محور 

 :گرددالفاظ و عبارات روایات، طرح و نقد می

 

  . شبهه تغییر الفا  و عبارات روایات2-1

کـم و زیـاد    و جـا جابـه در اینجا منظور از تغییر در الفاظ و عبـارات روایـات، حـذ ،    

عَان  أبِی  »باشد  ع مه مجلسی از توحید  دوق نقـل کـرده اسـت:    کردن برخی از واژگان می

ادَاَ  ا ا  انَ رَ  ل اتُ ف  د  اللَّه  ع جَال ااً وَ قدَ  سَأبِلَهُ سَائ ٌ  فقََالَ جُل  یٍر قاَلَ: كُن تُ بیََن بدَی أبِی  عَب  ان  بصَ   أبِیانَ  سُاول  اللَّه  م 

  َ ائ  ُ  قَاءُ أبِه  َ الشه  لحَ  د  اللَّه  ع أبِیَها الاه ل ه م  فقََالَ أبِبوُ عَب  ل لَذَاف  عىََ عَََ ث  با  ل م  فة  حَتَّه حَكَََ لهَمُ  فی  ع  ص  ُ  ال مَل  َ اللَّه عَاَّه  عاَم 

ا  قّ ث  فلَمَه َ ن  خَل ق ث  ه  َ وَ جَ ه أبِلَّه بقُومَ أبِحَدٌ م  بِه     عمَ  َ وَهَبَ ل  اَ  ال لَمَا    ب ذَلِ  ِ اث  وَ وََ اعَ عَان همُ  ث ق  ، فَ َ  عاَىَ مَل  مَحَبهت اث  ال قُاوه

لُهُ  ق یقَة  مَا هُُ  أبِه  َ فت ه م    ه  ص  َ  عىََ مَل  فة  ال قُوه ص  بِه    ال مَل  یه م    وَ وَهَبَ ل  ث  ف  ل م  ب    ع  همُ  -ل ا َ بِ ه  وَ لمَ  یم انَل  ن اثُ ل  طَاقاَةَ ال قَبُاول  م 
ِ
ا
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ث   ل م  بََ  لهَمُ  فی  ع  ب   فوََافقَُوا مَا س َ د  ق یقَة  التهص  َ لََ ه  ل مَثُ أبِو     قدََرُواع 
ِ
فه م   وَ ا افت ث  أبِ   بأتْوُا خلالَّ ]حَالًَّ[ تنُ ج  ص  وَ   عَان  مَل 

نََ شَاءَ مَا شَاءَ وَ هُوَ  ر هُوَ مَل   (  156، ص5، ج1403مجلسی، «)س 

نویسد: این روایت از کافی گرفتـه شـده اسـت و    ع مه مجلسی پس از نقل روایت می

گردد، او بـرای موافقـت   به  دوق می سونظندر آن تغییرات عجیبی وجود دارد که باعث 

(  کلمـات  156، ص5، ج1403با مذهب اهل عدل)م تزله( این کار را کرده است)مجلسـی،  

 1 وایت توحید و کافی در متن و پاورقی مشخص شده استو عبارات متفاوت دو ر

های توان پاسخخت   بین دو روایت میدرباره اشکال ع مه مجلسی و در خصوص ا

 ذیل را داد:

  آیت الله خویی در پاسخ به اشکال مزبور م تقد اسـت: عظمـت مقـام  ـدوق     2-1-1

خبر را از کافی گرفته شده باشد  گردد و هیچ شاهدی مبنی بر اینکهبه او می سونظنمانع از 

وجود ندارد،  دوق آن را از دقّاق از کلینی نقل کرده است، شاید افتادگی از روایت ناشی 

از غفلت یا امر دیگری باشد  از کجا م لوم کـه  ـدوق حـدیث را تلخـیص و آنچـه را کـه       

لسی (  ع مه مج324، ص16، ج1410موافق با دیدگاهش بوده حذ  کرده است؟)خویی، 

خود عقب نشینی کرده و احتمال داده است که نسخه  سونظنتا حدودی از  مرآة ال قولدر 

 ( 167، ص2، ج1404کافی نزد  دوق به همین  ورت بوده است)مجلسی، 

با فر  اجتهاد  دوق و فـار  از  ـحت و سـقم آن، عملکـرد او بـه هـیچ        .2-1-2

رساند زیرا روایات فراوانـی را از کـافی و غیـر    یگاه سترگ حدی ی او آسیب نمیجابهروی 

آن با همان الفاظ نقل کرده است  به ع وه روش  دوق در مواجهـه بـا ایـن قبیـل روایـات      

 اند   منحصر به او نیست و چه بسا دیگران نیز چنین اجتهادی را داشته

                                                 
دَ  -1 ل تُ ف  َ بدََي  أبِبِ  عَب د  اللَّه  ع جَال ااً وَ قدَ  سَأبِلَهُ سَائ ٌ  فقَاَلَ جُل  یٍر قاَلَ: كُن تُ بیَن  ن  عَن  أبِبِ  بصَ  َ   أبِی نَ  اَ  اَ ا  نَ رَسُول  اللَّه  م  قاَءُ أبِه  َ  لحَ   الشه

ل   ث  با  ل م  ُ لهَمُ  فِ  ع  فَة  حَتَّه حَكَََ اللَّه ص  ائ ُ  ال مَل  اَ الاه ه م  فقَاَلَ أبِبوُ عَب د  اللَّه  ع أبِيُّه ل  ُ اللَّه  لَذَاف  عىََ عَََ ا  حُكَ  ث  فلَمَه قّ  َ ن  خَل ق ث  ه  عََّه وَ جَ ه لََّ بقَُومُ لَهُ أبِحَدٌ م 

یقةَ  مَا هُُ  أبِ  حَكَََ  َق  مُ  ث ق َ  ال لَمَ   ه  ِ ث  وَ وََ عَ عَنْ  ، فَ َ  عىََ مَل  بِه    مَحَبهت ث  ال قُوه َ وَهَبَ ل  ث  ب ذَلِ  ل م  ب    ع  م  ل ا َ   ِ فَ ص  َ  عىََ مَل  فَة  ال قُوه ص  بِه    ال مَل  لُهُ وَ وَهَبَ ل  ه 

م  وَ  يه  طَاقةََ ال قبَُ  مَنلََهمُ  ف 
ِ
ث  ا ل م  بََ  لهَمُ  فِ  ع  ن ثُ فوََافقَُوا  مَا س َ رُوا ول  م  م  وَ لمَ  بقَ د  يه  ن  عذََاب ث  أبِ   بأَتْوُا حَالًَّ تنُ ج  نََ  م  ب   وَ هُوَ مَل  د  یقةَ  التهص  َق  لََ ه  ل مَثُ أبِو  بِ ه ع  ل 

هُ شَاءَ مَا شَاءَ وَ هُوَ  ه  ( 153، ص1، ج1407)کلینی،  س 
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ت قرآن را، هفـده هـزار آیـه نقـل کـرده      برای نمونه کلینی از امام  ادق) ( ت داد آیا

در وافی همان روایت با همـان سـند از امـام     کهدرحالی(، 634، ص2، ج1407است)کلینی، 

-1780،  ـص 9، ج1406 ادق) ( هفت هـزار آیـه شـمارش شـده اسـت)فیا کاشـانی،       

1781  ) 

 -2، «عشـر »حـذ  واژه   -1در روایت دوم دو تغییر نسبت به روایت اول وجـود دارد:  

دانسته چون فیا کاشانی ت داد هفده هزار آیه را  حیح نمی ظاهراً«  آلا »به « الف»تغییر 

روایت را با اجتهاد خود به این شکل نقل کرده است  بنـابراین  ـر  تغییـرات در یـک یـا      

چند روایت به وسیله محدث حتی اگر آگاهانه رخ داده باشـد دلیلـی بـر قـدح او نیسـت بـه       

 دوق که کوشش فراوانی در حف، و انتقال  حیح و دقیـق مـرنر اهـل    ویژه محدنی چون 

 بیت) ( داشته است   

دهـد، لـذا ع مـه مجلسـی     روایت کلینی در کافی م نای جبر بـه دسـت مـی    .2-1-3

دهد که روایت از روی تقیه  ادر شـده یـا بـه وسـیله راویـان تحریـف گردیـده        احتمال می

بل، روایت  دوق در توحید با لحاظ تغییـرات  (  در مقا167، ص2، ج1404است)مجلسی، 

سازد  با مقایسه این دو روایت و با توجه به شـواهد  اعمال شده کام ً م نای جبر را منتفی می

ممکن است کـه روایـت موجـود در کـافی بـه همـان        -از جمله یکسان بودن اسناد -و قرائن

زی کـه روایـت کـافی     ورت به دست  دوق رسیده است اما با توجـه بـه م نـای جبرآمی ـ   

 - و نـه موافقـت بـا عدلیـه     -داشته است، وی برای ملاابقت با عقیده شی ه در جبـر و اختیـار   

 واژگان را تغییر داده است 

انـد نقـل   در این باب گفتنی است یکی از اختیاراتی که ائمه) ( به راویان حـدیث داده 

ق م مون روایـت بـه دقـت    ، بر این اساس گویا به نظر  دو1به م نا و م مون روایت است

                                                 
گوید: به امام  ادق) ( گفتم، از شما حدی ی را می شنوم و آن را کم یا زیاد می کنم، امام مسلم میمحمد بن  -1

 ( 51، ص1، ج1407فرمود: اگر به م انی روایت توجه داری اشکالی ندارد)کلینی، 
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از م صوم نقل نشده و یا در روایت تحریف یا تصحیف رخ داده و با اعتقاد قلا ـی شـی ه در   

گمـان   کـه چنـان نفی جبر منافات داشته است لذا در  دد ا  ح م مون  حیح روایت آن

 برده برآمده است  می

گاه  ـدوق روایتـی   شود، چنین تغییراتی در مقایسه با کافی به این روایت محدود نمی

را با سند کلینی و اعمال تغییرات گزارش کـرده اسـت کـه محـدنان پسـین روایـت او را بـر        

اند  برای نمونه کلینی در باب روایات ت داد ائمـه) ( نقـل کـرده اسـت:     کلینی رجحان داده

َ ٍ، ع بقَُولُ »    تُ أبِبَا جَل  ل    عَن  زُرَارََ  قاَلَ سَم 
ِ
ث نَا عَشَََ الَّ  ن  وُلد   رَسُول  اللَّه  ص  مَامَ الَّ  ثٌ م  دٍ ع كُُههمُ  مُحَده آل  مُحَمه ن  أ م 

ا    َ ر ع هَُُا ال وَالد  ٍّ وَ رَسُولُ اللَّه  وَ علَ  ن  وُلد   علَ   ( 531، ص1، ج1407کلینی، «)وَ م 

نویسـد: ایـن روایـت بـه دلیـل اشـتمال بـر        ع مه شوشتری در خصوص این روایت می

عیـون  و  خصـال ازده امام غیر از امیر مؤمنان) ( محرَّ  بوده و روایـت  ـدوق در   ت داد دو

( روایت  دوق با همـین سـند،   4، صتابی حیح است)شوشتری،  ارشادو مفید در الاخبار 

َ ٍ، ع بقَُولُ »   بدین  ورت است:  تُ أبِبَا جَل  ل  دٍ)ع( كُُههمُ  اث نَا عَشَََ  عَن  زُرَارََ    ن  أبِع یَنَ قاَلَ سَم  آل  مُحَمه ن  أ مَاماً م 
ِ
ا

ان همُ   ه   نُ أبِبِ  طَال بٍ ع م  دَ رَسُول  اللَّه  ص وَ علَ  ثوَُ  بلَ  ، 1378  همـو،  480، ص2، ج1362 دوق،«)مُحَده

(  روایت مفید نیز با همان سند کلینی و  دوق است و بر خ   روایـت  57-56،  ص1ج

ث نَا عَشَََ »ی جابهکافی  ا»، «الَّ  آمده که منلابق بـا ت ـداد  ـحیح ائمـه) ( اسـت)مفید،      « أبِحَدَ عَشَََ

 ( 347، ص2، ج1413

با فر  وارد بودن ایراد به  دوق در تغییر الفـاظ و عبـارات روایـات، بایـد      .2-1-4

اند بیش از یک نمونه به دست دهند، چگونه  دوق را سزاوار گفت که مستشک ن نتوانسته

یا شایسته است، جایگاه حدی ی وی را تنها به سبب وجود یـک روایـات   دانند؟ آمی سونظن

اه ن نسبت بـه مجموعـه عظـیم روایـاتی کـه  ـدوق نقـل کـرده و         بی اعتبار جلوه داد تا نا

 در جوامع روایی دیگر وجود دارد، تشکیک کنند؟   هاآنبسیاری از 
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در شـرحش بـر    در نقد مستشکل سنی مسلک باید بگوییم که درباره بخاری ابن حجر

 حیح وی تصریح کرده است که یک حدیث را  با سندی واحد و با دو لف، متفاوت نقـل  

( و طبق نقل خلایب بغدادی، از بخـاری نقـل   193، ص 10، جتابیکرده است)ابن حجر، می

نوشـتم و  شنیدم و آن را در شـام مـی  شده که وی گفته است: چه بسا حدی ی را در بصره می

نوشـتم، بـه او گفتـه شـد: آیـا تمـام       شنیدم و آن را در بصره میدر شام می چه بسا حدی ی را

(  چگونـه  11، ص2، ج1417نوشـتی؟ سـکوت اختیـار کرد)خلایـب بغـدادی،      حدیث را می

بخاری با این وض یت نقل حدیث   حیت حجیت نزد اهل سنت را دارد ولـی  ـدوق بـه    

    شود؟ ر  نقل م دود روایات متفاوت از حجیت ساقط می

 

 . شبهه اسقاط الفا  و عبارات روایات2-2
مقصود از اسقاو الفاظ و عبارات روایـات مختصـر نمـودن روایـت نسـبت بـه روایـت        

مشابه و حذ  برخی واژگان و عبارات در مقایسـه بـا روایـت مشـابه اسـت  محـدث نـوری        

را شبهه اسقاو الفاظ و عبارات سه روایـت را بـه  ـدوق نسـبت داده و ایـن عمـل  ـدوق        

 تابد:برنمی

از کیفیت گـزارش برخـی اخبـار بـه     »نویسد: نوری در شبهه نخست خود می .2-2-1

آید که  دوق خبر طولانی را مختصر کرده و آن مقدار از روایـت کـه ملاـابق بـا     دست می

کرد، وی در ادامه به روایتی طولانی در احتجـاج طبرسـی اشـاره    دیدگاهش نبود حذ  می

ری کند که طبق آن یکی از زنادقه آیاتی از قرآن که به زعمش متناقا بودنـد جمـع آو  می

دهـد،  را پاسـخ مـی   هـا آندارد، امام) ( شبهات مربوو به کرده و بر امام علی) ( عرضه می

گوید  دوق در توحید مقدار فراوانـی از ایـن روایـت را اسـقاو     محدث نوری در ادامه می

 ریحاً به وقو  نقصـان و   هاآنکرده است و شاهد آن حذ  نهُ موضع روایت است که در 
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اشاره شده است و از آنجا که  دوق بـه نقصـان و تغییـر قـرآن اعتقـاد       تغییر در قرآن مجید

  ندارد آنچه مخالف دیدگاهش بوده حذ  کرده است

گفته است:  دوق در نقـل   کشف القنا محقق کاظمی گوید: شیخ اسد الله در کتاب 

(  نوری عـین ایـن ملاالـب را در کتـاب     170، ص11، ج1408روایت اضلاراب دارد)نوری، 

، تـا بـی آنجا که روایات تحریف را کنار هم نقل کـرده، آورده اسـت)نوری،    خلاابفصل ال

محتمل است چون  دوق قائل بـه تحریـف نبـوده نـوری بـه او تاختـه        رویازاین(  187ص

،  ـدوق را بـه دلیـل عـدم اعتقـاد بـه       فصـل الخلاـاب  که در آغـازین  ـفحات   است  چنان

 (   32، صتابینوری، )« تحریف قرآن و رد  ریح آن، نقادی کرده است

 در پاسخ به این اشکال باید گفت:  

از نظر تاریخی  دوق بر طبرسی مقدم است، اگـر قـرار بـر اشـکال باشـد، بایـد        اولاً؛

 روایت طبرسی به دلیل اضافات نقد شود،  

دلیلی وجود ندارد که روایت  ـدوق و طبرسـی یکسـان بـوده اسـت، چـه بسـا         اً؛ثانی

 روایت با همان کیفیتی که  دوق نقل کرده است، به دستش رسیده باشد، 

هایی از روایتی که بر تحریـف دلالـت دارد نـه تنهـا نقـص بـر       عدم وجود بخش ثالثاً؛

ا چـه بسـا روایـاتی کـه      دوق نیست بلکه ت ش او در پالایش اضافات روایات اسـت، زیـر  

 الاخبار الدخیلـه که ع مه شوشتری در کتاب اند چنانعباراتی افزوده هاآنمغرضان به ا ل 

آورده و در آن از بـاب نمونـه دو روایـت مشـابه کـافی را      « أ خبار زا وا علفهاا»بابی تحت عنوان 

ونه محرفـان،  آورده که یکی نسبت به دیگری عباراتی اضافه دارد و نشان داده است که چگ

 ( 305، ص3، ج1366اند)شوشتری، بر روایت افزوده

اسقاو بخشی از حدیث کـه محـل اشـکال و بحـث اسـت محـدود بـه  ـدوق          رابعاً؛

ای را در پیش گرفته است  برای نمونه در بـاب نـص   نیست، پیش از او کلینی نیز چنین شیوه

، 1، ج1407سـت)کلینی،  بر امامت امام حسن عسکری) ( از ابوهاشم ج فـری نقـل کـرده ا   
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ــاً   327ص ــدیث را عین ــن ح ــز ای ــد نی ــیخ مفی ــت)مفید،   ( ش ــی آورده اس ، 2، ج1414از کلین

عبـارتی   الغیبـه (  این در حـالی اسـت کـه روایـت شـیخ طوسـی در کتـاب        319 -318 ص

 (200و  83-82،  ص1411دارد)طوسی، تر از آنچه کلینی نقل کرده افزون

ط از ابتـدای روایـت را در مقایسـه بـا روایـت مشـابه       یا در نمونه دیگری کلینی چند خ

، 2، ج1413  نیـز بـه نقـل از کلینـی: مفیـد،      328، ص1، ج1407اسقاو کرده اسـت)کلینی،  

(  شیخ طوسی با همین سند این روایت را نقل کرده ولی در ابتدای روایـت او چنـد   319ص

 ( 201-200،  ص1411خط، بیشتر دارد)طوسی، 

ز وفات ابوج فر)محمد بن علی( فرزند ارشد امام هادی) ( و امامت در این دو نمونه ا

بـدان در   مسـئله امام حسن عسکری) ( بحث شده است تفاوت در نقل کلینـی و طوسـی بـه    

گردد منبع نقل هر دو محدث یکسان بوده است جم تی که در روایت کلینـی  امامت باز می

داشـته و چـون او ایـن امـر را  ـحیح       یی در امامـت اشـاره  جاجابهبهحذ  شده از نظر وی 

را اسقاو کرده است اما از نظر طوسی این عبارات مش ر بر بـدان در امامـت    هاآندانسته نمی

مبادرت ورزیده است، او در شرح آن دو روایت م تقـد اسـت بـدان     هاآننبوده و لذا به نقل 

-201و  ــص 83، ص1411است)طوســی،  - و نــه در امامــت –رخ داده در تصــور مــردم 

202 ) 

الله را بنـا بـر دیـدگاه آیـت     هاآنتوان های روایت  دوق، میبا فر  کاستی خامساً؛

خویی از باب تقلایع دانست که میان محدنان رایط است، بر طبق آن، در  ورتی که بخـش  

حذ  شده به دلالت بخـش بـاقی مانـده آسـیب نرسـاند اسـقاو آن مـان ی نـدارد، از شـأن          

ــه دور اســت   ــت اضــلاراب داشــته باشــد)خویی،    ــدوق ب ، 16، ج1410کــه در نقــل روای

 (  325ص

ــویز         ــی، تج ــند از کلین ــحیح الس ــدی ی   ــادق) ( در ح ــام   ــدیث را ام ــع ح تقلای

(، سـیره عالمـان شـی ه و سـنی نیـز مؤیـد جـواز        52-51،  ص1، ج1407اند)کلینی، فرموده
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  أبوریـ،،   300ص، 2، ج1385  مامقـانی،   319، ص1408تقلایع حدیث است)شـهید نـانی،   

 (  110تا، صبی

 برای تقلایع حدیث، شروطی ذکر شده است:

تقلایع کننده، از   حیت علمی برخوردار باشد و با شناخت و آگاهی، بخشـی از   -1

 (،110تا، ص  أبوری،، بی 300، ص2، ج1385حدیث را حذ  کرده باشد)مامقانی، 

ث یـا نیسـان و قلـت ضـبط     تقلایع کننده در م ر  اتهام کـم و زیـاد کـردن حـدی     -2

 (،227، ص1405  خلایب بغدادی،  300، ص2، ج1385نباشد)مامقانی، 

(، مانند حذ  154، ص1401در م نا و دلالت حدیث اخت ل ایجاد نکند)عاملی،  -3

 (،299، ص2، ج1385است نان، شرو و غایت)مامقانی، 

 ( 227، ص1405حدیث مشتمل بر موضوعات مختلف باشد)خلایب بغدادی،  -4

هـای تقلایـع کننـده و دو شـرو دوم، مربـوو بـه       دو شرو نخست، مربوو بـه ویژگـی  

گردد  با فر  تقلایع، تمـام شـروو آن در شخصـیت  ـدوق و     حدی ی است که تقلایع می

ای بـر  ـدوق وارد   روایت تقلایع شده، وجود دارد، بنـابراین از ایـن حیـث نیـز هـیچ خـرده      

 نخواهد بود    

نوری به  دوق بر کیفیت گزارش رساله حقوق امـام  دومین اشکال محدث  .2-2-2

نویسد: سـید  می تحف ال قولسجاد) ( مربوو است، وی پس از نقل رساله حقوق از کتاب 

رساله حقوق را از کلینی با اسنادش از امام سجاد) (  ف ح السائلعلی بن طاووس در کتاب 

 خصـال و  من لا یح ره الفقیهدر و نه مانند آنچه که -آمده،  تحف ال قولملاابق با آنچه در 

نقل کرده است، برای هر کس که با احادیث مأنوس باشد مشخص اسـت کـه در دو    -آمده

آمده است و احتمال اینکه امام) ( این حقـوق بـا ایـن ترتیـب بـه       تحفانر  دوق اختصار 

   ورت مختصر برای برخی و با زیادات برای برخی دیگر بیان کرده باشد کام ً ب ید است
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گویـد: او  مؤید اتحاد آن دو، سخن نجاشی است کـه در م رفـی ابـوحمزه نمـالی مـی     

ادُ   انُ »ریق نقل کـرده اسـت:   رسال، الحقوق داشته که از علی بن الحسین) ( بدین ط َ نَا أبِم  ابَرَ أبِخ 

د    ن  ال  ُ  ب فث  عَن  مُحَمه یَم عَن  أبِ   َ،اه 
ِ
ثنََا عىَ    نُ ا َََّ  قاَلَ حَده ثنََا ال حَاَنُ   نُ مَ  َََّ  عَن  عىَ    ن  عىَ  قاَلَ حَده ضََف   عَن  أبِی  مَ 

اسـت    خصـال یق  دوق به محمد بـن ف ـیل در   تر از طراین سند برتر و  حیح«  ال حُاَاین  ع

بـه آن   -شـیوه او اسـت   کـه چنـان -اگر این اخت   شدید در رساله وجود داشـت، نجاشـی   

از محمد بن ف یل از ابـوحمزه و در فقیـه از اسـماعیل بـن      خصالکرد   دوق در اشاره می

 ( 169، ص11، ج1408ف ل از ابوحمزه نقل کرده است)نوری، 

 اشکال محدث نوری باید گفت:   در پاسخ به این

سـه گونـه    خصـال و  مـن لا یح ـره الفقیـه   در مقایسـه بـا    تحـف ال قـول  روایت   اولاً

 اخت  : فزونی، کاستی و تغییر دارد:  

 : که مورد اشاره محدث نوری است   فزونی (الف

: در موارد مت ددی روایـت تحـف ال قـول در مقایسـه بـا مـن لا یح ـره        كاستی ب(

سخن به میان آمـده  « حَ ه ال حَجّ  »در روایت  دوق، از  م  ًهایی دارد، ال افتادگیالفقیه و خص

این فـراز در   کهدرحالی( 566، ص2، ج1362   دوق، 620، ص2، ج1413است) دوق، 

م   »تحف ال قول نیست یا در باب  ل ل  فت كَ با  ل مَاكَ أبِو  »عبارت « حَ ه رَع  اتَ النهااسَ ع  ی اتَ مَنلَ     أبِ
ِ
ام   ا خَ، ق اتَ ه  

ن اكَ... َ م  ام  ه مُ ال ل  ن دَ طَلبَ  ( در تحـف  567، ص2، ج1362  همـو،  621، ص2، ج1413 ـدوق،  «)ع 

 ال قول نیست   

: برخی واژگان و عبارات تحف ال قول در مقایسه با دو انـر مزبـور متفـاوت    ج( تغییر

ُ،جُ »، «حَقاًّ »واژگان:  م  ًنقل شده است   ( در خصـال بـه   255، ص1404حرانـی،  «)بتشََلهبُ »، «تََ 

اُ،جُ »، «حُقُوقااً » ورت:  ( یـا واژگـان   565، ص2، ج1362آمـده است) ـدوق،   « تتَشََالهبُ »و « یخ 

یهَا» ف  تَو  اثُ »، «تاَ   ِ ین  »، «فدََضَه ا ا  ( در خصـال و مـن لایح ـره    258-256،  ـص 1404حرانـی،  «)ال م 

لهََا»الفقیه به  ورت:  م  تَل  اثُ »، «تاَ   ِ ین  »و  «تدَُضَه تَ   566، ص2، ج1362آمـده است) ـدوق،   « ال مُاا  
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(، تغییر این واژگان تأنیر بنیادین در م نای روایـت ایجـاد   620-619،  ص2، ج1413همو، 

 کند   نمی

بنابراین بر خ   ادعای نوری تحف ال قول نسبت بـه دو  انـر  ـدوق تنهـا اضـافات      

دارد، حال اگر  دوق خود بـه حـذ  عبـارات     ندارد بلکه احیانا کاستی و تغییر واژگان نیز

کـرد و دلیلـی نداشـت کـه عبـارات و      روایت اقدام کرده بود، به همان حـذفیات بسـنده مـی   

 اضافه کرده یا تغییر دهد   -که مدخلیتی در م نا ندارند-واژگانی 

وجود تفاوت در دو روایت با سند مشابه، محدود به گزارش  ـدوق نیسـت، از    ؛ثانیاً

عَان  »کند: ها در جوامع حدی ی فراوان وجود دارد، برای نمونه کلینی نقل مییل تفاوتاین قب

اد  اللَّه  ع یٍر عَن  مَهاٍ  عَن  ال حَلبَِ  عَن  أبِی  عَب  َِالة   َ    ا  ن  أبِی  عََُ یاث   عَان  ال  یهَاا قاَالَ  قاَالَ  ف  ال خُمُاسُ وَ عَان  ال مَلَاا     َ   ف 

( این در حالی است کـه در تهـذیب بـا سـندی مشـابه      546، ص1، ج1407)کلینی،    «ال خُمُسُ 

اد  اللَّه  ع عَان  »تر نقل شده است روایت مبسوو یٍر عَن  مَهاٍ  عَان  ال حَلاَبِ  قاَالَ: سَاأبِل تُ أبِبَا عَب  عَن  ا  ن  أبِی  عََُ

لؤُ  فقََالَ علَفَث  ال خُمُسُ  ص  اللهؤ  َِالة   َ   ال لَن بَر  وَ غوَ  یاث   قاَالَ وَ سَاأبِل تُثُ عَان  ال  یهَاا قاَالَ  قاَالَ  ف  ال خُمُاسُ وَ عَان  ال مَلَاا     َ   ف 

 ( 122-121،  ص4، ج1407طوسی، «)ال خُمُسُ...

محدث نوری برای این که نابت کند روایت رسائل کلینی با روایت موجـود در   ؛ثالثاً

کنـد، طریـق نجاشـی    اختصار آن کرده است، ادعا مـی نزد  دوق یکسان بوده و او اقدام به 

تر از طریق  دوق است و اگر دو طریق به این کتاب در دست بود حتما به ابوحمزه  حیح

 کرد   نجاشی آن را ذکر می

 های نوری به دلایل ذیل ناتمام است: این استدلال

ی اسـت  اول آن که، در سخن او نوعی تناقا و اضـلاراب وجـود دارد او مـدع    الف(

کنـد  تر است این سخن نه تنها نفی طریق  دوق بـه ابـوحمزه نمـی   که طریق نجاشی  حیح

بلکه به دلالت ت منی به  حت طریق  ـدوق نیـز اشـ ار دارد، بـا ایـن تفـاوت کـه طریـق         

 تر است   نجاشی  حیح
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مــن دوم، همــین کــه  ــدوق طریقــی متفــاوت از نجاشــی بــه ابــوحمزه دارد  در   ب(

ــه  ــره الفقی ــار)ابوحمزه         لایح  ــن دین ــت ب ــل از ناب ــن ف  ــماعیل ب ــود از اس ــق خ ــا طری ب

( و در خصال از محمد بن ف یل از نابت بن دینار نقـل  618، ص2، ج1413نمالی() دوق، 

کنـد  گر ت دد طرق است وقتی نـوری ادعـا مـی   (، بیان564، ص2، ج1362کند) دوق، می

ا متهم به کذب کرده اسـت، بـه   یک طریق بیشتر به ابوحمزه وجود ندارد ناخواسته  دوق ر

نظر آیت الله خویی نیز ب ید نیست دو طریقی که  دوق روایت را نقل کرده است با طریـق  

 (  324-323،  ص16، ج1410تحف ال قول و رسائل کلینی متفاوت باشد)خویی، 

مؤید این ادعا، تفاوت روایت خصال با من لا یح ره الفقیه است به طوری که بالغ بـر  

ه از روایت موجود در مصدر اول، در مصـدر دوم وجـود نـدارد و ایـن بـه دلیـل       یک  فح

 تفاوت طریق دو منبع با یکدیگر است 

نویسـد:  سومین اشکال نوری در ارتباو با زیارت جام ه کبیره است، وی می .2-2-3

و  -آورده  عیـون الاخبـار  و  من لا یح ره الفقیـه زیارت جام ه کبیره مشهور که  دوق در 

در مقایسه بـا   -اندهای مزار گزارش و در آنارشان نقل کردهمان شی ه نیز آن را در کتابعال

کف مـی مختصـر اسـت  زیـرا مـوارد       بلـد الامـین  زیارت جام ه مروی از امام هـادی) ( در  

-170،  ـص 11، ج1408حذ  شده موافق با اعتقاد او درباره ائمه) ( نبوده اسـت)نوری،  

171 ) 

 چهار نقد وارد است:  به این اشکال نوری

لازمه اشکال نوری این است که  دوق از کف می زیارت جام ه را نقـل   .2-2-3-1

 905کف می متوفای سـال   کهدرحالیتوان آن را پذیرفت و اختصار کرده است، چگونه می

قمری است، چگونه ممکن است  دوق از کف می کـه بـیش از پـنط     381و  دوق متوفی 

زیسته حدیث نقل کند، م ا  بر آن کف می زیارت جام ه را به  ـورت  قرن قبل از او می

(، ولـی  ـدوق در فقیـه و    297، ص1418مرسل از امام هادی) ( نقل کرده است)کف می، 
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صـل از محمـد بـن إسـماعیل برمکـی از موسـى بـن عبـد الله نخ ـی از امـام           عیون بـا سـند مت  

( نقــــل کــــرده 272، ص2، ج1378  همــــو، 609، ص2، ج1413) ــــدوق،  هــــادی) (

(  اگر قرار بر اشکال باشد باید به کف مـی ایـراد   325-324،  ص16، ج1410است)خویی، 

 وارد کرد که بدون سند و با زیادت آن را آورده است 

هـایی از زیـارت جام ـه کـه     نوری ادعا کرده است کـه  ـدوق قسـمت    .2-2-3-2

ه اسـت ایـن ادعـا از اسـاس باطـل      موافق با اعتقادش در خصوص ائمه) ( نبوده حذ  کـرد 

  :زیرا است

ت بیراتـی   م  ًگونه منافاتی با اعتقاد  دوق به ایشان ندارد  اضافات کف می هیچ  اولاً

ینَ »چون:  ی فاا»، «رَىكُهُوف ال وَ »، «أآل اس  ام   اللَّه  »، «بدُُور الده ین عَان  اللَّه  »، «خَََّیاَة ع  اّ   اللَّه  »، «ال مُاؤَّ   َ ین ه  ، «ال قَاائ م 

ق ین عَن  اللَّه  » نَ ال لُفوف  »، «النهاط  أبُِ  م  آفاَت  »، «ائ تَمَنكََُ عىََ ال دُفوف  »، « َ،ه هُ »، «جَنهبَكَُ ال  امُ عاَدُوه بنَاثُ أبِظ  »، «قمََل  مُ    ، «هَا، 

( که در نقل  دوق وجود نـدارد نـه تنهـا بـا بـاور وی بـه       299-297،  ص1418)کف می، 

از عالمان شی ه نسبت به اهل بیت) ( منافات نـدارد، بـه عـ وه     یکهیچائمه) ( بلکه با باور 

آل »شود، برای نمونه وی در تبیین ت بیر برخی از این ت بیرات در دیگر آنار  دوق یافت می أ

اینَ  گشـوده و پـنط روایـت    « باف ملانَ أآل اساین»بابی تحت عنـوان   م انی الاخباردر کتاب « اس 

اینَ »مـراد از   هاآنگزارش کرده که برابر با  ، 1403باشند) ـدوق،  اهـل بیـت) ( مـی   « أآل اس 

 (  123-122 ص

 هـا آنکند و نبـود  برخی اضافات کف می، در کلیت م نا تغییر چندانی ایجاد نمی ؛ثانیاً

کـه در نقـل کف مـی وجـود دارد:     « عاَار فٌ »کند  مانند واژه ای به ا ل زیارت وارد نمیللامه

ْ كَُ  » اا ش شَااأْ ٌ تبَ صِ  وق (  امــا در گــزارش  ــد301، ص1418کف مــی، «)ب ضََاالَاَ   مَاان  خَااالََ كَُ   عاَاار فٌ مُا 

ْ كَُ  وَ ب ضََالَاَ   مَان  خَاالََ كَُ  »نیست:  ٌ ش شَاأْ تبَ صِ  ، 2، ج1378  همـو،  614، ص2، ج1413 ـدوق،  «)مُا 

مَااامَ طَل بَااتَّ  وَ »(، یــا کف مــی نقــل کــرده: 275ص مُكَُ  أبِ ااأبِلتََّ  وَ مُقَاادّ  ِ    مَا  ، 1418کف مــی، «)وَ حَااوَا
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أبِلتََّ  »( ولی در گزارش  دوق واژه 301ص ِ   »نیست: « مَا  مُكَُ  أبِمَامَ طَل بَتَّ  وَ حَوَا  ـدوق،  «)وَ مُقَدّ 

 ( 275، ص2، ج1378  همو، 614، ص2، ج1413

آنچه که در جوامع روایی و کتابهای مزار متقـدمان و متـأخران گـزارش     .2-2-3-3

شده است ملاابق با نقل  دوق است و تقریبا تمام مؤلفان آنار مزبور به نقل  ـدوق اعتمـاد   

ــ ــود ان کــاس داده  ک ــب خ ــی) رده و در کت ــد  طوس ــص6، ج1407ان ــن 95-101،   (، اب

( و شـیخ  133-127،  ـص 99، ج1403(، ع مـه مجلسـی)  534-523،  ص1419مشهدی)

اند  البتـه نـوری بـرخ   دیگـران     ( از  دوق نقل کرده1059، ص1382عباس قمی)قمی، 

، 10، ج1408ده است)نوری، آور مستدرک الوسائلنقل مرسل کف می را ترجیح داده و در 

 ( 425-416 ص

در  هـا آندر بین اضـافات نقـل کف مـی ت ـابیری وجـود دارد کـه مشـابه         .2-2-3-4

هـای  جوامع روایی و کتب مزار متقدمان و به ت بیـر دیگـر در لسـان روایـات و زیـارت نامـه      

ی فاا، مَشَااك  »شود  مانند: مأنور دیده نمی طَااُ ُ كُهُاوفَ ال اوَرَى، باُدُورَ الده ، أبِع  ،  اللَّه  ع یَن ب اأبِم  اا   ، الصه   یاُور  اللَّه 

شود اعتماد بـه نقـل  ـدوق    (، این خود موجب می299-297،  ص1418کف می، «)ال مَقَال فادَ 

 بیش از نقل کف می باشد 

 اما در فرجام پاسخ به شبهات باید دو نکته را یادآور شد:

بـه هـیچ وجـه جایگـاه سـترگ حـدی ی        با فر  وارد بودن اشکالات، این مـوارد  -1

 دوق را مخدوش نخواهند کرد، زیرا دامنه این شبهات به چند روایات محدود شده اسـت  

کردند، لذا به هـیچ  را سیاهه می هاآنتری در دست داشتند، و مستشک ن اگر روایات افزون

یم داد، تـوان بـه همـه آنـار  ـدوق و روایـات فـراوان فقهـی و اعتقـادی وی ت م ـ         وجه نمی

شک ب د از  دوق، هیچ محدنی در شی ه نبوده که خود را بی نیاز از آنار  دوق ببینـد   بی

 که آنار ام ال ع مه مجلسی و محدث نوری، آکنده از روایات کتب  دوق هستند چنان
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دیدگاه مورد پذیرش اغلب عالمان شی ی، عـدم تصـلب بـه روایـت یـک شـخص        -2

ان متمادی با الهام از سیره اهل بیـت) ( بـرای تمییـز حـدیث     است، این عالمان در طول سالی

انـد کـه در  ـورت انلابـاق روایـت  بـا        حیح از سقیم، قواعد و م یارهایی را تدوین کرده

گذارنـد و در  کنند و در غیر این  ورت آن را نقد کرده و کنار میروایت را اخذ می هاآن

کسی یا در چه کتابی نقل شده باشـد، ایـن در   این فروگزاری اِبایی ندارند که روایت از چه 

هایی که ام ال بخاری در آنـار خـود داشـته و برخـی     لغزش رغمبهحالی است که اهل سنت 

(، 303-301،  ـص  تـا بـی اند)رکـ: ابوریـه،  را گوشزد کرده هاآنروشنفکران اهل سنت نیز 

 جمود بر مرویات وی دارند  

 

 یریگجهینت

 گردد:که گذشت نتایط ذیل حا ل می آنچهبر اساس 

دو  -به دلیل عدم تصریح طوسـی و نجاشـی   -تشکیک و توقف در وناقت  دوق  .1

 پاسخ نق ی و حلی دارد  

ایـن عـدم تصـریح بـه  ـدوق محـدود نیسـت، در بسـیاری از مـوارد           پاسخ نقضی:

که م ا ر یـا نزدیـک بـه    -رجالیان به هنگام م رفی محدنان مشهور، برجسته و مورد اعتماد 

   ابراهیم بن هاشـم، محمـد بـن   نکردندالفاظ مصلالح تونیق را ذکر  -اندزیستهمیعصر آنان 

)سـومین نائـب خـاص(،    ین بن روح نوبختیحسس ید عمری)دومین نائب خاص(،  بن ع مان

)چهارمین نائب خاص(، سید رضـی، سـید مرت ـی در رجـال شـی ه و      علی بن محمّد سمری

 هایی از این دست هستند   بخاری در رجال اهل سنت نمونه

 -بر پایه قرائن و شواهد فراوانی  دوق را رجالیان و عالمان متقدم شی ه پاسخ حلی:

 دانستند:  نقه می -از جمله طوسی و نجاشی
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مفید، نجاشی و طوسی در آنار گوناگون خود فـراوان از  ـدوق حـدیث نقـل      الف(

 کند،اند که افاده وناقت نزد آنان میکرده

نجاشی در الفهرست و طوسـی در الغیبـه، داسـتان ولادت  ـدوق بـا دعـای امـام         ب(

 اند، در آن نقل کردهرا بدون تردید  -که افاده تونیق بلکه فراتر از آن دارد -عصر)عط(

شیخ اجازه بودن نشانه وناقت شیخ نزد مستجیز)اجازه گیرنـده( اسـت، بسـیاری از     ج(

 از  دوق اجازه نقل روایت دارند   -از جمله شیخ مفید -عالمان برجسته شی ه

با فا له گرفتن از عصر  دوق تصریح به واژه تونیق، احساس شده است و لـذا از   د(

 اند  المان فقه، حدیث و رجال،  دوق را مکرر تونیق کردهقرن ششم به ب د، ع

بر تونیق و وجود بینـه   تصریحبهاز مشایخ مشهور،  یکهیچاز عصر کلینی به ب د،  هی(

کـه  -برای عدالت نیاز ندارند به دلیل اینکـه در هـر عصـری آنـان بـه وناقـت، ضـبط و ور         

 مشهور هستند    - افزون بر عدالت است

 دوق نسبت به برخی واژگان  ضابلاهیبر، اختصار و اسقاو خودسرانه و شبهه تغیی .2

  زیرا: و عبارات روایات باطل است

برخی از این قبیل روایات با طریقی متفاوت به  دوق رسـیده اسـت و وی نیـز     الف(

ا در منقـولات  این تفاوت در نقـل   کهچنانروایات را به همان  ورت گزارش کرده است  

 شود   احبان دیگر جوامع روایی دیده می

با فر  اجتهاد  دوق در تغییر و اسقاو الفاظ و عبارات برخی روایات، بـه نظـر    ب(

از م صوم نقل نشده و یا در روایت تحریف یا تصـحیف رخ   دقتبه دوق م مون روایت 

ا  ح م ـمون  ـحیح روایـت     در دده است لذا داده و با اعتقاد قلا ی شی ه منافات داشت

کرده برآمده است، این روش منحصـر بـه  ـدوق نیسـت و محـدنان      گمان می کهچنانآن 

 اند   بزرگی چون کلینی و فیا کاشانی چنین اجتهادی را داشته
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هایی کـه در روایـات  ـدوق وجـود دارد از بـاب تقلایـع اسـت کـه میـان          کاستی ج(

ورتی که بخش حذ  شده به دلالـت بخـش بـاقی مانـده آسـیب      محدنان رایط است، در  

 نرساند اسقاو آن مان ی ندارد  

برخــی از ایــن روایــات  ــدوق در مقایســه بــا روایــات دیگــر از ســند و م ــمون   د(

 استوارتری برخوردار است   

بــا فــر  وارد بــودن، اشــکالات بــه مرویــات  ــدوق، جایگــاه حــدی ی او هرگــز  .3

انـد جـز چنـد    را با گذشـت بـیش از ده قـرن، مستشـک ن نتوانسـته     مخدوش نخواهد شد، زی

 روایت را نشان دهند   

رسد در شی ه دو گروه با دو رویکرد متفاوت،  دوق را مورد نقـد قـرار   به نظر می .4

چـون محـدث    ییتنـدرو اند  نخست برخی مخالفان فتاوای شاذ  دوق، دوم، اخباریان داده

نوری که به دلیل عدم اعتقاد  دوق به تحریف قرآن، از او رنجـور بودنـد  سـخنان ایـن دو     

  گردیده است مسلکان یسنافکنی برخی گروه دستمایه شبهه
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 ، قم: بی ناالفوائد الطوسیةق(، 1403حر عاملی، محمد بن حسن، ) -

 ، بغداد: مکتب، الأندلس أمل الآمل(، تابی، )ـــــــــــــــــــــــ  -

 ، قم: مؤسس، النشر ااس می مختلف الشیعةق(، 1413، )ـــــــــــــــــــــــ  -

 ، قم: مؤسس، آل البیت) (وسائل الشیعةق(، 1409، )ـــــــــــــــــــــــ  -

 ، بیروت: دار الکتب ال لمی،تاریخ بغدادق(، 1417خلایب بغدادی، احمد بن علی، ) -

 ، بیروت: دار الکتاب ال ربیالکفایة فی علم الروایةق(، 1405، )ـــــــــــــــــــــــ  -

 ، قم: مرکز نشر آنار شی همعجم رجال الحدیثق(، 1410ابوالقاسم، )خویى، سید  -

 ، بیروت: مؤسس، الرسال،سیر أعلام النبلاءق(، 1413ذهبی، شمس الدین، ) -

، مجلـه  روش شیخ صدوق در كمال الدین و تمام النعمیه ش(، 1392زرسازان، عاطفه، ) -

 39-7،  ص 9حدیث پژوهشی، شماره 
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 حوزه علمیه  قم: مرکز مدیریت، كلیات فی علم الرجالق(، 1410سبحانى، ج فر، ) -

 ، تهران: مکتب، الصدوقالأخبار الدخیلة، (تابیشوشترى، محمد تقى، ) -

 ، تهران: نشر  دوقمستدرك اخبار دخیله ش(،1366، )ـــــــــــــــــــــــ  -

، قـم: مکتبـ،   علیم الدراییة  الرعاییة فیی   ق(، 1408الدین بـن علـی عـاملی، )   شهید نانی، زین -

 المرعشی 

 ، قم: جام ه مدرسینالخصالش(، 1362 دوق، ابو ج فر محمد بن علی بن بابویه، ) -

 ، قم: کتاب فروشى داورىعلل الشرائعش(، 1385، )ـــــــــــــــــــــــ  -

  ، تهران: نشر جهانعیون أخبار الرضا)ع(ق(، 1378، )ـــــــــــــــــــــــ  -

 ، تهران، اس میهكمال الدین و تمام النعمةق(، 1395، )ـــــــــــــــــــــــ  -

 ، قم: انتشارات اس مى معانی الأخبارق(، 1403، )ـــــــــــــــــــــــ  -

 ، قم: انتشارات اس مى من لا یحضره الفقیه، ق(1413، )ـــــــــــــــــــــــ  -

 : ب  ت، قمدلائل الإمامةق(، 1413طبرى آملى، محمد بن جریر، ) -

تهـران: دار الکتـب    ،الإستبصار فیما اختلف من الأخبارق(، 1390، محمد بن حسن، )طوسى -

 ااس میه

 ، قم: دار ال قاف،الأمالیق(، 1414، )ـــــــــــــــــــــــ  -

 ، تهران: دار الکتب ااس میهتهذیب الأحکامق(، 1407، )ـــــــــــــــــــــــ  -

  ، نجف: انتشارات حیدریه الرجالق( 1381، )ـــــــــــــــــــــــ  -

 ، قم: دار الم ار  ااس می،الغیبةق(، 1411)، ـــــــــــــــــــــــ  -

 ، نجف: المکتب، المرت وی،الفهرست(، تابی، )ـــــــــــــــــــــــ  -

جـا: مجمـع   ، بـی (، وصول الأخیار إلى أصول الأخبارق1401عاملی، حسین بن عبدالصـمد)  -

 الذخائر ااس می، 

 ، بیروت: دار الم رفه فتح الباری(، تابیعسق نی، ابن حجر، ) -

 ، قم: دار الذخائر الرجالق(، 1411ع مه حلى، حسن بن یوسف، ) -

 ، تهران: جام ، اامام الصادق) ( علم الدرایةدراسات فی ش(، 1369غفاری، علی أکبر، ) -



 صدوق خیش اتیو نقد شبهات وارده بر وثاقت و مرو یبررس   188

 

 ، لبنان: مؤسس، أم القرى أصول الحدیثق(، 1421ف لی، عبدالهادی، ) -

 ، ا فهان: کتابخانه امام على) (الوافیق(، 1406فیا کاشانى، محمد محسن، ) -

 ، قم: انتشارات فاطم، الزهران)س( مفاتیح الجنانش(، 1382قمی، عباس، ) -

 ، تهران: دار الکتب ااس می،الکافی، ق(1407محمد بن ی قوب، )کلینى،  -

، بیـروت: مؤسسـ،   البلید الأمیین و الیدرع الحصیین    ، ق(1418کف مى، ابراهیم بن علـى، )  -

 الأعلمی 

، قـم:  منتهى المقال فی أحوال الرجیال ، ق(1416مازندرانى حائرى، محمد بن اسماعیل، ) -

 موسس، آل البیت) ( 

 ، بی جا: بی ناتنقیح المقال فی علم الرجال، (تابی، عبدالله، )مامقانى -

 ، قم: دلیل مامقباس الهدایه فی علم الدرایه(، 1385، )ـــــــــــــــــــــــ  -

 ، بیروت: دار إحیان التراث ال ربیبحار الأنوار، ق(1403مجلسى، محمد باقر، ) -

، تهـران: دار  مرآ  العقول فی شیرح أخبیار آل الرسیول   ق(، 1404، )ـــــــــــــــــــــــ  -

 الکتب ااس می، 

 ، قم: انتشارات اس می  درایة الحدیثش(، 1388مدیر شانه چی، کاظم، ) -

 ، قم: موسس، الزهران)س(الثقات الأخیار من روا  الأخبارش(، 1428مظاهرى، حسین، ) -

 گره شیخ مفید ، قم: کنالأمالیق(، 1413مفید، محمد بن محمد، ) -

، قم: کنگـره شـیخ   الإرشاد فی معرفة حجج الله على العبادق(، 1413، )ـــــــــــــــــــــــ  -

 مفید

 ، قم: کنگره شیخ مفیدالمزارق(، 1413، )ـــــــــــــــــــــــ  -

، روضات الجنات فی احوال العلمیاء و السیادات  (، تابیموسوی خوانساری، محمدباقر، ) -

 ر استوار قم: مه

 ، قم: دار الحدیث الرواشح السماویةق(، 1422میرداماد، سید محمدباقر، ) -

 ، قم: جام ه مدرسینالفهرستق(، 1407، احمد بن على، )نجاشى -

 ، قم: مؤسس، آل البیت) (مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ق(1408نورى، حسین، ) -
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 بی جا: بی نا  ،صل الخطاب فی تحریف كتاب رب الاربابف(، تابی، )ـــــــــــــــــــــــ  -

 ، بی جا: بی نا الفوائد الرجالیة(، تابیوحید بهبهانی، محمد باقر، ) -
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Abstract 
Among the most important and hard-working Shi'a traditionists (muḥ addiths), 

it should be mentioned of Sheikh Ṣ adūq in the fourth hijrī century, whose works are 

extended to tree hundreds. Although he has a great position in Shia', some Shi'a 

simple-minded scholars, regarding the lack of assertion of authenticity of Ṣ adūq by 

Ṭ ūsī and Najāshī, have faced with him silently and even some charged him with 

change, summary and removing words and phrases of traditions (hadiths) relying his 

own opinion. Their words are applied by some temporary Sunnis scholars to propose 

some misconceptions against him and call him “the liar Sheikh”! The present paper 

through a descriptive-analytical method aims to reply two questions: 1- what are the 

invalidation of the misconception of being silent about Sheikh Ṣ adūq? 2- What is 

the invalidation of the misconception of the quality of Sheikh Ṣ adūq’s reports? 

Findings say that making doubt and being silent on the authenticity of Sheikh Ṣ adūq 

have two contradictive and remedial responses: A) The contradictive answer: the 

lack of authenticity by the others is not confined merely to Sheikh Ṣ adūq, B) The 

remedial answer: according to some evidences, he is regarded by the early Shi'a 

scholars and biographers like Ṭ ūsī and Najāshī as authentic. The misconception of 

change and removing traditions is also invalid because of the followings: 1- The 

diversity of the chain (of reporting), 2- issuing fatwa (ijtihad) to solve the contents 

of traditions, 3- cutting traditions, 4- relying on the Sheikh Ṣ adūq’s traditions 

because of their stricter chain (of transmitters) and content. 
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1. Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Shahed University, 

Iran. (corresponding author)            rasulmohamadjafari@yahoo.com 
2. PhD Candidate in Quran and Hadith Sciences, Mazandaran University, Iran. 

ohadi.morteza@gmail.com  


